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حال خوب 
   مروری بر تجربه‌های زيسته در كلاس مجازی

ی 
جاز

ش م
وز

 عصر حاضر را عصر دیجیتال نامیده‌اند. در این عصر، با توجه به وجود فضای مجازی، یادگیری چگونه آم
باید باشد؟ آیا همان نظریه‌های رفتارگرایی و سازنده‌گرایی پاسخگوی نیاز ما معلمان برای ا یجاد فضای 
یادگیری دانش‌آموزان هستند؟ آیا ما می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت محیط‌های مجازی و 

رسانه‌ها، زمینه‌ساز بهبود موقعیت دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت فرایند یادگیری باشیم؟
به نظر می‌رسد برای پاسخ به سؤالات بالا ضروری است گذری کوتاه به نظریه‌های یادگیری داشته باشیم.

 سازنده‌گرایی
 خاســتگاه نظریــة یادگیــری ســازنده‌گرایی،‌ فلســفه و 
روان‌شناسی است. در سازنده‌گرایی، یادگیرندگان فعالانه و از 
روی تجربه‌هایی که ‌کســب می‌کنند، بــه‌ خلق دانش و معنا 

می‌پردازند.
طبق این نظریه، معلم صرفاً به انتقال محتوا برای یادگیرندگان 
نمی‌پردازد، بلکه هر فراگیرنده شیوة خاص خود را دارد و دانش 
جدیــد خلق و آن را با آموخته‌های قبلی خود تلفیق می‌کند. 
رویکرد سازنده‌گرایی، آموزش از راه دور و یادگیری مجازی را 
فراتر از انتقال دانش محدود می‌داند و با استفاده از رسانه‌ها و 
آموزش هم‌زمان و غیرهم‌زمان و نیز تکیه بر تعاملات انسانی، 

آن را بهبود می‌بخشد. با تمامی تفسیرها و با وجود تلاش‌های 
بسیاری از استادان ســازنده‌گرا، فرهنگ کنترل همچنان در 
آموزش رایج اســت و محتوای ازپیش‌تولید‌شده و برنامه‌های 
درســی از پیش طراحی‌شده هنوز مســلط‌اند. چنین نگاهی 
با انتخاب و اســتقلال یادگیرندگان در شــکل‌دهی به مسیر 
یادگیری خود  مغایرت دارد. این‌گونه رویکردها به بی‌انگیزشی، 

دلزدگی و سردرگمی یادگیرندگان می‌انجامند.
در زمانی ‌که رشــد دانش ســرعت بالایی دارد و فناوری در 
بســیاری از تکالیف پایه جایگزینِ افراد می‌شود، یادگیری نیز 
دستخوش تغییراتی خواهد شد. از این‌رو، زیمنس ارتباط‌گرایی 

را به‌عنوان نظریة یادگیری این‌ عصر معرفی می‌کند.

  رفتارگرایی 
در این نظریه، دانش به‌مثابة اطلاعاتی فرض می‌شــود که از 
معلم به شاگرد انتقال میی‌ابد. رفتارگرایی را می‌توان با الگوی 
سنتی یاددهی مترادف دانســت. در این شیوه، معلم به‌عنوان 
دارنــدة اطلاعات، براي کمک به انتقال دانش به یادگیرندگان، 
از برنامة درسیِ ازپیش‌تعیین‌شده استفاده می‌کند؛ بدون اینکه 
یادگیرنده در تعيين محتوای آموزشــی نقشــی داشته باشد. 
الگوی سنتی یادگیری، بسیار ساختمند است، همة فعالیت‌های 
آموزشــی را از قبل طراحی می‌کند و معلم با اســتفاده از این 
فعالیت‌هــا یادگیرندگان را هدايت مي‌كنــد. موفقیت فرایند 
یادگیری معمولًا بر اساس اتمام برنامة درسی سنجیده می‌شود 
و میزان تسلط یادگیرندگان بر محتوای آموزشی نادیده انگاشته 

می‌شود.

 شناخت‌گرایی 
نظریة شــناختی در پاســخ به نیاز روزافزون به توضیح نقش 
عوامل انگیزشــی، نگرش‌ها و موانع روان‌شناختی در آن فرایند 
یادگیری‌اي شــکل گرفت که در رفتارهای قابل‌مشاهده نمایان 
هستند. این الگوهای شــناختی بر فهم وظایف و عملکردهای 
مغز تکیه داشتند و از الگوهای رایانه‌ای برای توصیف و سنجش 
یادگیری و اندیشیدن استفاده می‌کردند. در این نظریة یادگیری، 
اطلاعات به‌صورت درون‌داد وارد حافظة کوتاه‌مدت می‌شوند، در 
آنجا ســامان‌دهی و برای بازیابی در حافظة بلند‌مدت کدگذاری 
می‌شوند. در نظریة شــناختی، دانش به‌عنوان سازه‌های ذهنی 
نمادین در مغز فراگیرنده پنداشــته می‌شود و فرایند یادگیری 
عبارت اســت از شــیوه‌هایی که از آن طریق این بازنمایی‌های 

نمادین به‌ حافظة فراگیرنده سپرده می‌شوند.
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 تجربۀ زیسته
من در ســال تحصيلی گذشــته، به دليل آشــنايی با اين 
نظريــه، حال خوبی داشــتم و دانش آموزانم نيز از کلاس های 
غيرحضوری اعلام رضايت کردند. روند کار چنين بود که هرگاه 
موضوع جديدی ارائه می کردم، از دانش آموزان می خواســتم 
در محيط شــبکه، يا اگر به والدين و اعضای خانواده دسترسی 
داشــتند، از آن ها کمک بگيرند و پاسخ سؤال را بيابند. پس از 
سررسيد زمان جست وجو، دانش آموزان در گروه های چهارنفره 
با يکديگر مشغول بررسی پاسخ های خود می شدند و سپس در 
کلاس درس مجازی، نمايندة هر گروه پاسخ را ارائه می کرد و 
جمع بندی نهايی نيز پس از ارائة پاسخ های گروه ها توسط معلم 

صورت می گرفت.

 اگر به طور دقیق به فرایند توجه کنیم، نتایج زیر را 
خواهیم دید:

é مشارکت دانش آموزان در طراحی يادگيری؛
é امکان اســتفادة بيشــتر از ظرفيت ها و موقعيت های ساير 

  ارتباط گرایی
 ارتباط گرايــي نظريه ای جايگزين اســت. بــا وجود افزايش 
دوره های برخط، برنامه های درسی در بيشتر مواقع با نيازهای 
يادگيرندگان تناسبی ندارند. اجرای موفق يادگيری الکترونيکی 
به مبانی نظری و تربيتی محکمی نياز دارد. بعضی از کارشناسان 
معتقدند، نظريه های مسلط پيشين، بر آن يادگيری که درون 
فرد اتفاق می افتد، تأکيد می کنند و اثر عامل فناوری را ناديده 
می گيرنــد؛ در صورتی که فناوری امــکان يادگيری از طريق 
دانش شبکه ای و پردازش دانش و اطلاعات به وسيلة تعاملات 

اجتماعی برخط را فراهم می آورد.
 نظريه های رفتارگرايی، شناختی و سازنده گرايی در دوره ای 
شکل گرفته اند که هنوز فناوری های شبکه رشد نکرده بودند. 
در صورتی که طی سال های اخير زندگی، فناوری نحوة ارتباط و 
يادگيری ما را دستخوش تغيير كرده است. از اين رو، نظريه های 
يادگيری نيز که توصيف کننــدة اصول و فرايندهای يادگيری 

هستند، بايد بازتابی از شرايط و زمينة اجتماعی موجود باشند.
زيمنس در ســال 2٠٠٤ ارتباط گرایی را نظرية جايگزين 
نظريه های سنتی يادگيری الکترونيکی معرفی کرد. وی معتقد 
اســت، با ورود بــه عصر اطلاعات و انفجــار اطلاعات و به ويژه 
دسترسی آسان به امکانات ديجيتال، نظريه های سنتی پاسخ گو 

نيستند.
امروزه ديگر نمی توانيم دانش و يادگيری موردنياز را به شخصه 
تجربه كنيم و به دست بياوريم. برای معناسازی، ضمن تکيه بر 
تجربه هاي خود، بايد از تجربه هاي  ديگران نيز بهره مند شويم. ما 

از طريق شبکه ای از روابط با انسان ها و اطلاعات ياد می گيريم.
 ارتباط گرايی پارادايم يادگيــری قرن 21 و نظرية يادگيری 

عصر ديجيتال تعريف می شــود.  به نظر زيمنس  ارتباط گرايی 
الگويی برای يادگيــری ارائه می کند که تغييرات اساســی در 
جامعه را می پذيرد. در چنين جامعه ای، يادگيری ديگر فعاليتی 
درونی و انفرادی فرض نمی شــود. شــايد بتوان گفت، در عصر 
ديجيتال، فناوری و توانايی برقراری ارتباط نوعی فعاليت آموزشی 
پنداشــته می شود. ارتباط گرايی در خصوص اين پويايی ها به ما 
بينش می دهد و با نيازهای امروزِ يادگيرندگان پيوند بيشــتری 
دارد. ارتباط گرايــی می خواهــد با ترکيــب ويژگی ها و عناصر 
اصلــی نظريه های يادگيری و مفاهيم اجتماعــی و فناورانه، بر 
محدوديت های رفتارگرايی و شناخت گرايی و نيز سازنده گرايی 
فائق آيد و الگوی نظری جديد و پويايي برای يادگيری در عصر 

ديجيتال خلق کند.
زيمنس معتقد اســت، حتي نظرية سازنده گرايی که رويکرد 
نظری و بالقــوه اي برای طراحی يادگيــری الکترونيکی فرض 
می شــود نيز نمی تواند پشتيبانی نظری مناسبي برای مسائلی  

فراهم آورد که در موقعيت های آموزشی جديد رخ می دهند.
يادگيری )دانش دارای ارزش عملی( می تواند در محيط بيرونی 
ما در يک سازمان و يا يک پايگاه داده باشد. اين نوع يادگيری بر 
ارتباط بين مجموعة اطلاعات تخصصی تأکيد می کند؛ ارتباطاتی 
کــه ما را به يادگيری بيشــتر قادر می کند، بيشــتر از کيفيت 

دانسته های کنونی ما اهميت دارد.
با توجه بــه مقدمات مختصری کــه از نظريه های يادگيری 
از گذشــته تاکنون بيان شــد، بر اين باوريم که در شرايطی که 
مجبوريم از طريق غيرحضوری کلاس های درس را اداره کنيم، 
توجه به نظرية ارتباط گرايی، برای تحقق يادگيری در دانش آموزان 

کمک شايانی به ما می کند.

منابع و محيط های يادگيری؛
é تغيير نقش از دانش آموز به خودآموز؛

é تغيير نقش از معلم عملگر به معلم طراح؛
é ســاختِ دانش و خلق معنــی با بهره گيری از رســانه ها 
و ابزارهــای تخصصــیِ گوناگون برای يادگيری توســط خود 

دانش آموز؛
é شخصی سازی يادگيری توسط دانش آموز؛

é اطلاعات ندادن معلم به دانش آموزان؛ جست وجو و دريافت 
اطلاعات کارِ دانش آموزان است.

نگارنده در ارديبهشت ماه ســال 1٤٠٠، در شبکة آموزش، در سه جلسه اين 
نظريه و تجربه را توضيح داده اســت. براي دريافت اطلاعات بيشتر تصويرها را 

اسكن کنيد.


